
حمید توانا  
مسئله ثبت شده: 
مشکل مسکن و مدرسه و 
تأمین منابع مالی
اقدامات: 
 ساخت 
٥ منزل 
مسکونی 
برای 
نیازمندان
  استفاده از 
ظرفیت حاج محمود 
كریمی برای جذب 
مشارکت

توانا می گويد: «لذت بخش ترين 
قسمت کار ما زمانی است 
که برای بچه يتيمی خانه 
می سازيم، انگار به اين بچه های 
يتيم دنيا را داده ای. آن قدر ذوق 
می کنند و خوشحال می  شوند 
که وصف نشدنی است. اين 
کارها لذتی دارد که فقط بايد 
تجربه کنيد تا بفهميد».
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و یک مدرسه
امــا  «حمیــد توانــا» مــددکار کمیتــه امــداد اســت، 
کارهایــش، فراتــر از شــغل و کار مددکاری اش اســت. 
تعمیــر اساســی یــک مدرســه بــا مبلــغ ٢٦٠ میلیــون 
تومان و ســاخت پنج منزل مســکونی برای نیازمندان، 
هرکــدام بــه ارزش ١٢٥ میلیــون تومــان و اســتفاده از 
ظرفیــت خیرانــی از جملــه حــاج «محمــود کریمــی» 
برای جذب مشــارکت های مردمی از اقدامــات توانا در 

جریان مهرواره محله همدل است.

فارس
فراشبند استفاده از ظرفیت حاج 

محمود کریمی
يکــی از خلاقيت هــای توانا، اســتفاده از 
ظرفيت حاج «محمــود کريمی»، در جذب 
کمک های مردمی اســت. حاج محمود در 
مراســم  مختلف برای ما پول جمع می کرد. 
اين کمک هــای مردمی خيلی کارســاز و 
گره گشــا بود. توانا توانســته است به کمک 
چند خير ديگر به نام هــای حاج آقا رفيعی، 
خانم رضوی و خانواده مرحوم دکتر هوشنگ 
بيضايی، مدرســه ای قديمی را تعمير کند و 
البته سه مدرسه ديگر هم در دست بازسازی 

است.

دعای خیر بچه یتیم ها
توانا با خنــده از مشــوق هايش در اين راه 
می گويد: «معتادهــا را ديده ايــد که زن و 
بچه هايشــان را معتاد می کننــد تا به آن ها 
کار نداشــته باشــند و معتادها هم بتوانند 
به راحتی به کار و بار خودشــان برســند؟ 
ما هم همين طور هســتيم! همســر و پسر 
من در اين راه همراه و هم فکر من هســتند 
و گاهی می بينــم بعضی جاها همســرم از 
من پيشی گرفته اســت. آن ها هم مثل من 
لذت کار خير را چشــيده اند و با من در اين 
راه همراهی و همکاری می کنند. همه ما به 
اين نتيجه رسيده ايم هر قدمی که در اين راه 
برداريم، خيرش به زندگی مان برمی گردد. 
خدا را شــکر می کنم تا به حــال در زندگی 
درمانده نشــدم. شــايد در زندگی من هم 
مثل بقيه مشکلات و کاستی ها بوده است، 
اما الحمداالله هيچ وقت کاســه گدايی دست 
نگرفته ام. همــه اين ها از دعــای خير بچه 

يتيم هاست».

قصه اهورا!
اهورا شــروع قصه بــود!. پســربچه ٣-٤ 
ســاله ای که پدر و مادرش را در يک حادثه 
آتش سوزی از دست داده بود و با مادربزرگ 
٨٥ ســاله اش در خانه ای خشــتی زندگی 
می کرد که با يک باران شــديد چوب های 
ســقف آن فرومی ريزند. اهورا و مادربزرگ 
پيرش را از زير گل و لای بيرون می کشــند 
توانا به کمک دوســتانش و بــا کمک های 

مردمی برای اهورا سرپناه می سازد. 

با جایزه ام چند خانه برای 
یتیمان می سازم

توانا می گويــد: «چه مهــرواره می آمد و چه 
نمی آمد ما اين کارها را انجــام می داديم. ما 
تنها از ظرفيــت مهرواره اســتفاده کرديم و 
کارها را پيش برديم. قبلاً مــا خودمان نيرو 
می برديم، اما با اجرای مهرواره محله همدل 
که مســجدمحوری پيش آمــد، از ظرفيت 
مردم و مسجد محل اســتفاده کرديم. مردم 
علاقه مند بودند و آمادگی داشــتند که يک 
امام محله پای کار بيايــد و از ظرفيت آن ها 
برای خدمت به مردم اســتفاده کند. خوبی 
اين مهرواره در اين است که ديگر نياز نيست 
نيرو ببريم. مردم خودشان کمک حال هستند. 
طوری شده اســت که مردم جاهايی که در 
آن ها کار می کنيم، ما را به خانه شان دعوت و 
از ما پذيرايی می کنند. آن ها به ما خيلی لطف 
دارند. گاهی شرمنده لطفشان می شويم. اگر 
جايزه مهرواره را ببريــم، در نظر داريم برای 

چند بچه يتيم ديگر خانه بسازيم».

یخچال خالی 
با کمک های مردمی 

پر می شود

مسجد قدیمی روستا 
به طور جهادی 

بازسازی می شود

محله همدل
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